
در چهار پنج ماه گذشته خبر درگذشت دو تن از فرهیختگان نامدار در عرصۀ 
علوم زمین، جامعۀ زمین شناسي را در ماتم فرو برد. نخست در ماه خرداد، مرحوم دکتر 
عبدالمجید یعقوب پور، استاد دانشگاه تربیت معلم بود. پس از ایشان حدود دو ماه پیش، 
مرحوم دکتر عبدالعظیم حقي پور دارفاني را وداع گفتند. در این چند کلام به دلایلي 
مي خواهم یاد آنان را همراه با شما دوستان و دوستداران علوم زمین گرامي بدارم.
شاید بگویید سخن سردبیر چه جاي این حرف هاست؟ خواهم گفت از آنجا که این رشته 
از علوم در این مملکت در انزوا و مهجوریت محض است و تا به حال حتي در یک مورد هم 
دیده نشده که در رسانه اي یادي از پیش گامان این رشته )چه فوت شده و چه زنده( کنند 
یا کسي را به عنوان چهرة ماندگار معرفي کنند، در حالي که در بسیاري از شاخه هاي علمي و 
هنري شاهد تجلیل هاي آن چناني هستیم. ظریفي مي گفت ما به اندازة چوپان هاي نمونه هم 
نشدیم. حال تصدیق مي فرمایید ما باید این حداقل را در حق آنان به جا آوریم؟
من این دو بزرگوار را از خیلي وقت پیش مي شناختم و در زمینه هاي مختلف، مراودات 
دوستانه و کاري نزدیکي با یکدیگر داشتیم. اگر نگاه منصفانه اي به عملکرد کاري آن ها 
بیندازیم خواهیم دید چقدر خالصاً مخلصاً به این مملکت و رشتۀ زمین شناسي خدمت 
کرده اند؛ یکي در جامۀ استادي دانشگاه و معلمي و دیگري در حوزة زمین شناسي حرفه اي.
زماني را به خاطر مي آورم که با حقي پور در یک اتاق در سازمان زمین شناسي بودیم. 
خوب یادم هست که چه زحمتي در تهیۀ نقشه هاي رباط پشت بادام )ایران مرکزي( متحمل 
شد. خدایش رحمت کند. مي گفت کارگري را به کمک گرفته بود که مي گفتند دزد است. 
پس از یک هفته کار سخت به همراه او، کارگر ذلهّ شد و غیبش زده بود. چند 
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وقت بعد برحسب اتفاق کارگر مزبور را دیده بود. از او علت غیبتش را پرسیده و او در 
جواب گفته بود: »آقاي مهندس همین کار خودم )دزدي( را بر کار شما ترجیح مي دهم.«

کارهاي سترگ او در تهیۀ نقشه هاي نقاط مختلف ایران حیرت انگیز بود. اصلًا 
خیلي به زمان هاي دور نرویم. به همین نقشۀ سایزموتکتونیک جهان که اکنون به 

در و دیوارهاي مکان هاي موردنظر آویزان است، نگاهي کارشناسانه بیندازیم. از شما 
مي پرسم: »آیا این یک افتخار بزرگ ملي نیست که از میان این همه کشورهاي عضو 
صاحب نام در علوم زمین، یک ایراني مأمور تهیۀ نقشه اي با این اهمیت شود و مورد 
ستایش رسمي سردمداران کمیسیون بین المللي تهیۀ نقشه هاي زمین شناسي جهان 

(CGMW) قرار گیرد؟ به نظر شما حقي پور نمي توانست در زمان حیات به عنوان 
چهره اي ماندگار حتي یک شاخه گل یا لوح تقدیر از دست وزیر مربوط دریافت کند؟ 

و این در حالي ست که از دیدگاه خدمات اجرایي و مدیریتي، تا ریاست سازمان 
زمین شناسي را هم تجربه کرده بود و این در جاي خود قابل بحث است.

عبدالمجید یعقوب پور نیز، همین طور! او که عمري را در جامۀ یک معلم فرهیخته 
در عالي ترین مقام علمي که همانا استادي دانشگاه بود و با کوله باري از نوشتارهاي 
علمي ـ فرهنگي و تربیتی خیل عظیمي از شاگرداني که هم اکنون هر یک درجا و 
مقامي منشأ خدمت و خدمتگزاري هستند، آیا استحقاق معرفي به عنوان چهره اي 

ماندگار در علوم زمین را نداشت؟ آیا فقط گرفتن یک ختم )که آن هم از سوي 
خانواده هایشان بود( از سوي مردم به ویژه جامعۀ زمین شناسي مي تواند تجلیل و قدرداني 

شایسته اي براي این دو بزرگوار باشد؟ خدایشان رحمت کند و یادشان گرامي باد!
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